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هوس مرگبار
بود شده  همسرش  دوم  ازدواج  قربانی  که  میانسال  زن  قتل  از   رازگشایی 

پرونده‌ای است که این هفته از زبان یک کارآگاه پلیس روایت کردیم.

اواخــر ســال 94 افســر جرایــم جنایــی یکــی از شــهرهای غربــی کشــور بــودم. در اداره مشــغول 
و  شــد  شــعبه  وارد  میانســالی  مــرد  صبــح   ۱۰ ســاعت  کــه  بــودم  قدیمــی  پرونده‌هــای  بررســی 
ــرش  ــدم همس ــه ش ــدم و متوج ــده را خوان ــه از پرون ــد صفح ــت. چن ــز گذاش ــده‌ای را روی می پرون
گفــت: مغــازه مــزون لبــاس دارم و  کــه  مفقــود شــده اســت. از مهــرداد خواســتم توضیــح دهــد 
صبــح ســاعت ۹ بــه مغــازه مــی‌روم و شــب‌ها هــم ۹ شــب بــه خانــه بــاز می‌گــردم. دو روز قبــل 

گرفــت  مثــل همیشــه راهــی محــل کارم شــدم. ظهــر همســرم طاهــره تمــاس 
گفــت بــرای خریــد از خانــه بیــرون مــی‌رود. چنــد ســاعتی گذشــت و  و 

کــه بــه خانــه آمــدم‌، متوجــه شــدم نیســت.  تمــاس نگرفــت. شــب 
ــود. ــوش ب ــگ زدم، خام ــش زن ــن همراه ــا تلف ــه ب هرچ

گرفتــم  آشــنا و خانــواده‌‌اش تمــاس  بــا دوســت و  هراســان 
هیچکــس  امــا  باشــد  داشــته  خبــر  او  از  کســی  بلکــه  تــا 
و  بیمارســتان  کلانتــری،  بــه  نداشــت.  خبــر  همســرم  از 
پزشــکی قانونــی رفتیــم امــا انــگار آب شــده و بــه زمیــن 

آمــده‌ام. او  وضعیــت  پیگیــری  بــرای  حــال  بــود.  رفتــه 
بــود و نگرانــی زیــادی در چهــره‌اش  مهــرداد خونســرد 
راهــی خانــه  را  او  و  گرفتــم  را  پرونــده  وجــود نداشــت. 

گــر خبــری شــد، ســریع تمــاس بگیــرد. گفتــم ا کــردم و 
می‌دانســتم احتمــالا پرونــده ســختی می‌شــود. ســریع 

و  تماس‌هــا  و  پرداختــم  زن  همــراه  تلفــن  بررســی  بــه 
امــا  کــردم  بررســی  بــا دســتور قضایــی  را  پیامک‌هایــش 

خانــواده‌اش  بــا  او  پیام‌هــای  و  تماس‌هــا  تمــام 
بــود و در آنهــا هیــچ چیــز مشــکوکی وجــود 

نداشــت‌.
طاهــره  شــدن  گــم  از  روز  ســه 

از  تحقیــق  بــه  کــه  می‌گذشــت 
یکــی  پرداختــم.  خانــواده‌اش 
ادعــا  او  خانــواده  اعضــای  از 
کــرد مهــرداد و طاهــره چندیــن 
و  خوبــی  بــه  کــه  اســت  ســال 

خوشــی زندگــی می‌کننــد امــا در 
ایــن چنــد مــاه اخیــر شــنیده‌ام 

کــه بــا هــم اختلافاتــی دارنــد بــرای 
بــودم. آنهــا  نگــران  همیــن 

کافــی  مــن  بــرای  ســرنخ  همیــن 
زن  گم‌شــدن  راز  بتوانــم  تــا  بــود 

ســریع  کنــم.  کشــف  را  ســاله   ۵۰
کــردم  هماهنــگ  پرونــده  بازپــرس  بــا 

گرفتــم.  را  مهــرداد  بازداشــت  دســتور  و 
آوردیــم  بازجویــی  بــرای  و  بازداشــت  را  او 

کــه هیــچ اطلاعــی از گمشــدن  کــرد  امــا ادعــا 
همســرش نــدارد و بیگنــاه اســت. چهــار روز او را 

کــردم و او هربــار همــان حرف‌هــا را زد  بازجویــی 
نکــرد. اعتــراف  و 

کــه او چیــزی را مخفــی می‌کنــد، بــرای  می‌دانســتم 
و  پرداختــم  همراهــش  تلفــن  بررســی  بــه  همیــن 
روز  او  مــرد،  گفته‌هــای  برخــاف  شــدم  متوجــه 
کارش نبــوده و تلفــن  گم‌شــدن همســرش در محــل 

همراهــش در اطــراف شــهر فعــال بــوده اســت.
خواســتم  و  آوردم  بازجویــی  بــرای  را  او  ســریع 

می‌گویــم. را  چیــز  همــه  گفــت:  دقیقــه  چنــد  از  بعــد  کــه  بگویــد  را  واقعیــت 
از  بعــد  قبــل  مــاه  کشــتم. چنــد  را  گفــت: مــن همســرم  کــرد و  اعتــراف  بــه   مــرد 65 ســاله شــروع 
کار  کــه بــرای  کارمنــد ســابقم آشــنا شــدم. دختــری 30 ســاله  26 ســال زندگــی مشــترک، مــن بــا خواهــر 
پیــش مــن آمــد. او نســبت بــه مــن محبــت داشــت و برایــم چــای مــی‌آورد و ناهــار درســت می‌کــرد. 
کــه زن  گفتــم تــو چیــزی می‌خواهــی بگویــی  کارم در طبقــه بــالای مغــازه آمــد،  کــه بــه دفتــر  یــک روز 
کــه تنهــا هســتم. بعــد از طــاق از همســرم تنهایــی و در بــه دری  گفــت مــن چنــد مــاه اســت  جــوان 
ــم،  کن ــا او ازدواج  ــم ب گرفت ــم  ــن تصمی ــرای همی ــم ب ــک می‌کن ــه او کم ــم ب گفت ــم  ــن ه ــد. م ــم می‌کن اذیت
کــه مــن قبــول نکــردم. موضــوع را بــه خواهــرش  گفــت رابطــه مــا پنهانــی باشــد  کــرد و  ســحر مخالفــت 
کنــم. مــن بــرای ثوابــش  گفتــم و او پیشــنهاد داد ســحر را یــک ســال صیغــه  کارمنــد ســابقم بــود  کــه 
گفتــم. کــردم و چــون می‌دانســتم طاهــره مخالــف نیســت، یــک مــاه بعــد بــه او موضــوع را  اینــکار را 

گفــت چــون می‌ترســد زن  کــه اینــکار را بــرای ثوابــش انجــام دهــم، امــا  کــرد  همســرم هــم قبــول 
ــارد  ــه 15 میلی ک ــازه را  ــان و مغ ــند آپارتم ــد س ــن بای ــرای همی ــد؛ ب ــالا بکش ــم را ب ــال و اموال ــم م دوم
کنــم. مــن هــم بــرای این‌کــه او ناراحــت نشــود ســه دانــگ از آپارتمــان را بــه نامــش  اســت بــه نــام او 

کــه همیــن موضــوع باعــث آغــاز اختــاف مــا شــد. زدم 
کــه دیگــر اشــک می‌ریخــت، ادامــه داد: طاهــره پیامک‌هــای همســر دومــم را بــا مــردان  متهــم 
کــه بــه مــن خیانــت می‌کنــد امــا قبــول نکــردم تــا این‌کــه بــه ســحر گفتــم و او قــول  غریبــه نشــانم داد 
داد دســت از ایــن کار بــردارد و ارتباطــش را بــا بقیــه قطــع کنــد. طاهــره زن معتقــد و با‌حجابــی بــود 

کامــا بــا همســر دومــم، فــرق داشــت. و 
گفــت: صبــح روز حادثــه از خانــه بیــرون آمــدم امــا  کــه  از او خواســتم از روز جنایــت بگویــد 
کــه دیــدم لبــاس  متوجــه شــدم طاهــره جوابگــوی تلفــن نیســت، ســریع بــه خانــه رفتــم 
پوشــیده و می‌خواهــد از خانــه بیــرون بــرود، گفتــم کجــا مــی‌روی کــه گفــت یــا ســه دانــگ 
کنــم و از شــر تــو راحــت  دیگــر آپارتمــان را بــه نامــم می‌کنــی، یــا مــی‌روم خودکشــی 
ــار  ــن ب ــد. او ای ــان ش ــاره دعوایم ــه دوب ک ــم  کن ــش  ــتم آرام ــودم، خواس ــران ب ــوم. نگ ش
گردنــش انداختــم  کنترلــم را از دســت دادم و از پشــت دســتم را دور  کــه  فحــش داد 

گرفتــم. و جانــش را 
وقتــی بــه خــودم آمــدم دیــدم طاهــره مــرده اســت. نیــم ســاعتی بــالای ســر جنــازه‌اش 
کــردم و چــون می‌دانســتم الان دو فرزنــدم از مدرســه می‌آینــد، ســریع جنــاره  گریــه 
را لای ملحفــه پیچیــدم و داخــل صنــدوق عقــب گذاشــتم. بــه بیــرون شــهر رفتــم امــا 
کار شــدم و  کنــم. بــه مغــازه آمــدم و مشــغول  شــلوغ بــود و نتوانســتم جنــازه را رهــا 
جســد تــا آخــر شــب داخــل صنــدوق عقــب بــود. شــب جســد را در باغــی خلــوت 
کــردم و ادعــای گمشــدنش  کــردم. بعــد هــم شــکایت  دفــن 

کــردم. ح  را مطــر
بــا  کــردم. ســاعت دو ظهــر  ثبــت  را  او  اعترافــات 
راهــی محــل دفــن  و  کــردم  بازپــرس هماهنــگ 
جســد طاهــره شــدیم. همکارانــم بعــد از نیم‌متــر 
ک  کنــدن بــه جنــازه رســیدند. ســریع آن را از خــا
کردیــم. بیــرون آوردیــم و راهــی پزشــکی قانونــی 

مهــرداد را بــه بازداشــتگاه تحویــل دادم و دو 
روز بعــد قــرار شــد صحنــه جنایــت را بازســازی 

کنــد.
را  صحنــه  بازســازی  و  شــدیم  خانــه‌اش  راهــی 
از همســر دومــت چــه  او پرســیدم  از  انجــام داد. 
گفــت: هیــچ ســراغی از مــن نگرفتــه و ولــم  کــه  خبــر 
کــه اینگونــه مــادر  کــرد و رفــت. ارزشــش را نداشــت 

بکشــم. را  بچه‌هایــم 


